
استاد حسن معمار قمی
هنرمند برجستة روزگار قاجار
* سید محسن محسنی

چکیده
مقاله در مورد استاد حسن معمار قمی در زمان قاجار )حدود 1227-1312 ق( یکی 
از معماران شاخص قمی است که چند تن از افراد خاندان آنها نیز پیشۀ معماری داشته 
اند. نگارنده آثار معماریِ او، چه آثار موجود و چه آثارِ از بین رفته را بر اساس مشاهده 
یا مصاحبه یا رجوع به منابع چاپی و خطی برشمرده است. نیز آثاری را که استاد حسن 
در آنها، قطعاً یا احتمالاً  مشارکت داشته، نام می برد؛ در بارۀ دیگر مهارت های او مانند 
شعر سرودن و ارزیابی املاک توضیح می دهد؛ آنگاه در مورد تیمچۀ بزرگ قم که 
یکی از آثار بازمانده از او و مربوط به قبل از سال 1285 ق است، به تفصیل مطالبی 

آورده و  متن کامل مثنوی معماریۀ او را نقل می کند. 

کلید واژه ها

معمار قمی، حسن؛ معماری قم؛ زمان قاجار؛ تیمچۀ بزرگ قم؛ مثنوی معماریه.

سند پژوه و پژوهشگر در عرصه قم شناسی.  *

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی )ره(
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از سالها و درواقع چند دهه پیش که تصمیم به تدوین رساله ای در مورد استاد حسن معمار 

بلکه تمام اعصار و سازنده تیمچۀ  از معماران و هنرمندان برجستۀ دوران قاجار  قمی، یکی 

بزرگ قم و چند اثر شاخص دیگر داشتم، به تدریج یادداشتهایی به همین منظور فراهم کردم.

چند بار نیز قصد مرتب کردن و نشر آنها را داشتم، لیکن هر بار به دلایل مختلف از جمله 

میان  اخیرا که در  انداختم.  تأخیر می  به عهدۀ  را  آن  منابع لازم  به  وسواس و عدم دسترسی 

یادداشتهای قلمی و تایپی گشتی می زدم، به اوراق مربوط به استاد حسن برخوردم ؛ از طرفی 

با مراجعۀ چند تن از پژوهشگران و علاقمندان مواجه شدم که خواستار شرح زندگی استاد 

حسن بودند، از این رو روا ندیدم بیش از این کار را معطل کنم. به قاعدۀ »المیسور لاتسقط 

این  از  قسمتی  نهاد«  کنار  است  ناشدنی  آنچه  برای  نباید  است  را شدنی  بالمعسور«/»آنچه 

یادداشتها را با عنوان فوق تنظیم کردم تا فرصت بیش از این از دست نرود. روشن است که 

اصلاح و تکمیل دقیق کار به وقت دیگری محول است. امیدواریم رساله تکمیلی آراسته به 

تصاویر بیشتری از آثار استاد حسن و تصویر او نیز باشد. در اینجا از همکار گرامی جناب 

محمد علی استاد علی، دانش آموخته معماری که در تایپ مقداری از گفتار کنونی و ارائه دو 

مأخذ »اثر« و »فن شناسی معماری ایران« نگارنده را یاری دادند سپاسگزاری می کنم. در این 

گفتار سعی شده است که مطالب مستند باشد.

پیشگان/مقدمه
به صورت  قمی  های  از خاندان  بسیاری  در  بدان  مربوط  دانش  و  معماری  رشته  در گذشته 

موروثی و سینه به سینه و درواقع تجربی از نسلی به نسلی دیگر انتقال می یافت. آن گونه که 

نگارنده دریافت این انتقالِ بین نسلی تقریبا تا دهه 70 شمسی - که بیشتر معماران و بناین 

سنتی در قید حیات بودند - صورتی زنده و پایدار و البته رو به نزول در قم داشت. شاید بتوان 

گفت این نحوه انتقال دانش و مهارت سابقه ای صدها ساله بلکه هزار ساله و فراتر در این 

سرزمین داشته است0 بعد از این دهه و عدم رغبت نسل جدید، این نوع از آموزش و یادگیری 

همراه با درگذشت معماران صاحب فن، تقریبا به خاک رفت ودریغ آن که این هنر هیچگاه 

مستند نشد. جالب است دانسته شود که دانش معماری اصطلاحات خاص و محلی قمی 
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هم داشت. خوب است بدانیم که یکی از طاق های سنتی به نام »قمی پوش« موسوم است 

و گویا به ثبت هم رسیده است. یک بار از پدر بزرگ مادرای ام مرحوم استاد حسین تقی زادۀ 

صانعی - در قم معروف به استاد حسین میدان میری - که خود از زمره همین معماران سنتی 

بود، خواستم نام چند طاق را برایم بگوید. بی درنگ نام تعدادی طاق سنتی را از جمله طاق 

مچه پوش« را گفت که نشنیده بودم. 
ُ

»غ

باری دیگر از او خواستم که نحوۀ ساختن ساروج را که نوعی سیمان سنتی است، بگوید، او 

هنگام بیانِ ترکیب و ترتیبِ ساختن ساروج از دو اصطلاح محلی نام برد، یکی گیاه »گوش 

نَک« و دیگری »سنگ مُرِه« که آن را برای پر کردن خلل و فرج ساروج و یکدست کردن 
ُ
رک

َ
ک

و نفوذ ناپذیر کردن این ماده بر رویش می کشیدند. بارها او را دیدم که علیرغم نداشتن سوادِ 

خواندن و نوشتن با قلمی در دست نقوش هندسی ترسیم می کرد.1 پس از این خواهیم دید که 

انبار چهارمندان )طبق گفتۀ خاله بزرگم حاجیه خانم اقدس تقی زاده صانعی(  آثار او بنای قدیم مسجد و آب  از   1
و آب انبار و پاره ای از مقابر قبرستان نو، مجموعه دخانچی شامل مسجد و رختشویخانه در اول خیابان خاکفرج 
)موجود است( و خانه تورچی در ابتدای کوچه مخابرات باجک)تخریب شده( و نیز ویلایی در روستای قاهان برای 
میراشرفی مدیر روزنامه آتش و از رجال سیاسی عهد پهلوی دوم در اواسط دهه 50 قابل ذکر است. گنجینه سینۀ او 
مملو از اطلاعات و اشعار و امثله بود، افسوس که آنها را در دفتری ثبت و ضبط نکردم . به هنگام کار و گاهی که 
سرخوش بود صدای آواز او شنیده می شد. ذوق و هنری که بیشتر بنایان و معماران سنتی این دیار بدان آراسته بودند. 

استاد حسین تقی زاده سانعی 
معروف به میدان میری
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مرحوم لرزاده - سازنده مسجد اعظم قم و بسیاری از بناهای فاخر و مذهبی در دوران پهلوی 

اول و دوم - از این گروه معماران از جمله از استاد حسن قمی و استاد باقر قمی و استاد صادق 

قمی و استاد محمود قمی به عنوان استادان ماهر در فن مقرنس نام می برد. این ها نشان می 

دهد که در سینۀ معماران و بنایان قمی چه گنجهایی نهفته بوده است . افسوس که همتی در 

گردآوری و مستند کردن این فرهنگ غنی صورت نگرفت و با درگذشت صاحبان این هنر، تمام 

یا بیشتر فرهنگ معماری سنتی قم نیز در دل خاک جای گرفت.

بخش نخست 

زندگانی و آثار

 خاندان 
 استاد حسن نیز چنانکه خواهیم دید در خاندانی پرورش و رشد ونمو یافت که همگی به هنر 

معماری آراسته بودند.

جدّ؛ سازندۀ گنبد طلایی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها
مفلس قمی در جلد اول کتاب خود هنگام ذکر گنبد مطهر از جد استاد حسن قمی چنین 

یاد می کند:

»فتحعلی شاه قاجار در سنۀ یکهزار و دویست و هجده )1218( هجری آن را به خشت 

های زرین مزین فرمودند و استاد محمود نامی که جد استاد حسن معمار قمی بوده است، 

معمار گنبد بوده و ذکر حالات استاد حسن در ذیل حالات شعرا مذکور خواهد شد و حقیر 

شنیدم از جانب آقا میرزا اسدالله، ولد حاجی میرزا صفی خادم سرکار فیض آثار که گفت: 

از یکی از پسرهای استاد محمود شنیدم که پدرم گفت که: دوازده هزار خشت زرین در گنبد 

مطهر به کار رفته است« )مفلس قمی، 1/ 241-240(

بدین ترتیب پیشه و یکی از آثار جد استاد حسن برای ما معلوم می شود.

شنیده ام که او از دوستان مرحوم لرزاده هم بوده است. از دست پروردگان او، مرحومان حاج حسین و حاج حسن 
خوشگفتار)سازنده آب انبار رشید زاده در خیابان آذر مجاور بیمارستان نکویی( شهرت دارند. وی در اواسط دهه 

چهل به تهران مهاجرت کرد . استاد حسین در سال 1370 درگذشت و در قبرستان ابوحسین قم به خاک رفت.
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پدر
ما از پدر استاد حسن به جز نامش چیزدیگری نمی دانیم. مفلس قمی که شرح حال استاد 

حسن را به عینه از نوشتۀ میرزا علی اکبر فیض بدون ذکر مأخذ و البته با اندکی تغییر در الفاظ 

و افزودن یکی و دو مطلب نقل کرده )فیض، علی اکبر، 161-167( نام پدر وی را با صفت 

بابا]ی معمار[« ضبط کرده است. عبارت داخل چنگک  معمار به شکل»خلفِ استاد علی 

اضافه مفلس است )مفلس قمی، 155/2( از این برمی آید که پدر وی نیز به نام »استاد علی 

بابای معمار« از زمرۀ معماران بوده است. ما بیش از این  اطلاع دیگری از پدر وی نداریم.

تولد
ناصرالدین شاه در هفتمین سفرش به قم در سال 1309ق از این معمار این گونه یاد می کند:

»معمار قمی معمر معمّی که همین صحن جدید و سایر ابنیۀ امین السلطان مرحوم واین 

امین السلطان در قم به معماری او ساخته شده« )ناصرالدین شاه، 191( کیوان قزوینی با این 

وصف از او یاد می کند:»کیوان )نویسندۀ مورد سخن، معمولا از خود به کلمۀ کیوان تعبیر می 

کند( مکرر او را دیده، هشتاد و چند سال داشت و پای منبر کیوان می آمد« 1 )فقیهی، 182(

اگر »چند سال« مذکور در عبارت کیوان را به 5 سال تعبیر کنیم و بگوییم که معمولا تا 85 

سال امکان کار برای انسان متعارف و سالم است و این عدد را از سال فوت وی که خواهیم 

دید 1312 بوده است، کم کنیم سال 1227 به دست می آید. بدین ترتیب می توان گفت او در 

سال های حوالی سال 1227 ق متولد شده است. 

1  نگارنده از نوشتۀ مرحوم فقیهی به گفتار کیوان قزوینی رهنمون شد. با وجود جستحو در چند جا موفق به دیدن نسخۀ 
چاپی کیوان قزونی نشد. از طریق یکی از دوستان فاضل تصویر نسخۀ خطی »کیوان نامه« از کتابخانه مجلس را که 
قبلا متعلق به مرحوم جعفر سلطان القرایی بود، به دست آورد . با وجود این که آن را اثر ارزشمندی در موضوعات 
مهر  و  فاقد شماره  نسخه،  نصویر  نیافت.  آن  در  استاد حسن  از  نامی  کرد  آن جستجو  در  یافت، هرچند  مختلف 
کتابخانه مجلس است. او در اثر اخیر می گوید :»تا کنون که ابتدا سنه 1345 ق است«)برگ 379( با این حال سال 
آمدن کیوان به قم و دیدن استاد حسن در آن سال برای نگارنده نامشخص ماند. هر چند کیوان در گفتار خود به شروع 
ساخت صحن نو )1299ق( ) فیض ، علی اکبر، 162( اشاره می کند ولی این که دیدار او با استاد حسن به طور قطع 

در این سال اتفاق افتاده باشد، نامعلوم می ماند چه این که او می گوید »کیوان مکرر او را دیده ]بود[«.



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و پنجم | شماره 95 | بهار 1398

سال بیس

208

خانواده
سال  در  قم  جمعیت  سرشماری  به  مربوط  که  قم  دارالایمان  اهالی  نفوس  إعداد  کتابچۀ  در 

1285 ق است، در ذکر یکی از خانه های محلۀ عربستان و اسحاقیه دست بازار )یعنی قسمتی 

از اسحاقیه که مجاور بازار است( از خانۀ استاد حسن معمارباشی یاد کرده و تعداد نفرات 

)همان، 152(.  کند.  می  ذکر  و 2 دختر  و 4پسر  دوزن  و  مرد  نفر شامل یک   9 را  آن خانه 

خانۀ مذکور به احتمال قوی، بلکه قطعا همان خانۀ استاد حسن باید باشد. محلۀ عربستان 

و اسحاقیه در سمت شمالی بازارهای سنتی قم قرار دارد. با وصف بالا خانواده استاد حسن 

تقریبا خانوده ای پرجمعیت محسوب می شده است. 

 فرزندان
در پاره ای منابع نام چند تن از فرزندان استاد حسن به عنوان معمار دیده می شود از جمله در 

کتاب هنرهای از یاد رفته از آثار مرحوم لرزاده - که خود از استادان نامدار معماری سنتی بود 

و اثر شاخص وی مسجد اعظم قم از یادگارهای اوست -. وی در جایی دیگر از فرزندان استاد 

حسن این گونه یاد می کند:

از چهار  توان  او می  از جمله کارهای  که  استاد حسن قمی،  پسر  استاد محمود قمی، 

برد  نام  سپسهالار  مسجد  گنبد  زیر  و  نجمیه  بیمارستان  سردر  مرمر،  کاخ  گنبد  زیر  مقرنس 

)لرزاده، 26(

استاد اسماعیل قمی، پسر دیگر استاد حسن قمی، استاد اسماعیل قمی است که گلدسته 

یادگارهای اوست. )لرزاده،  از  های حضرت عبدالعظیم و هشتی ورودی مدرسه سپهسالار 

)26

تهران  خراسان  درخیابان  که  بود  ملامحمد  حاج  ایشان  پسر  »یک  ملامحمد،  حاج 

سکونت داشت . مسجدی هم در همان خیابان ساخته بود. اواخر عمر از چشم نابینا شده بود 

و من برای صله رحم می رفتم و ایشان را می دیدم. خانه نشین شده بود.ایشان هم معمار بود. 

استاد محمد، دایی پدرم بود.« )مصاحبه با حاج عباس ستاریان در 98/4/18(

کلاه  کاخ  ایشان  بود.  میرزعلی خان  اوس  پسرهایش  از  »یکی  میرزا علی خان،  استاد 
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بود بر سر  پهلوی را برای رضاشاه می سازد، شبیه کلاه پهلوی بود که رضا شاه دستور داده 

بگذارند. روزی که رضا شاه برای بازدید می آید که کاخ را ببیند، اوس علی آنجا بوده است که 

توضیحات بدهد، او دستش را در جیبش می کند، رضا شاه از این جسارت غضب می کند و 

می گوید رسم ادب را بجا نمی آورد و او را زندان می کند. مناعت طبع داشته است و نوکر و 

چاکر صفت نبود« )گفتۀ حاج عباس ستاریان(

رباب خانم، »رباب خانم دختر استاد حسن مادر بزرگ پدری ام بود. یعنی مادر پدرم. ما 

عزیزجون صداش می کردیم. سواد داشت و خانم های محل خانم باجی صداش می کردند 

و نزدش قرآن می خواندند و نماز یادشان می داد. خانه اش بین سیدان و چهار مردان بود، 

حیاط و باغچه بزرگی داشت. اتاقهایش پنج چشمه بود .چند دختر دیگر هم داشت که من 

نمی شناسمشان« )مصاحبه با حاج عباس ستاریان(

 یکی از اعضای خاندان لاجوردی که خانه ای کهن و تاریخی در محلۀ باغ پنبه داشتند 

)محلۀ زادگاه اینجانب که قسمت کوچکتر آن موسم به کوچه نو است( به نگارنده گفتند که 

این  ساخت  زمان  گفت  می  پدرم  اند.  ساخته  حسن  استاد  فرزندان  را  خانه  شمالی  قسمت 

قسمت تقریبا به دوران جنگ جهانی برمی گردد و ساخت همزمان خانه خودمان و قسمت 

که  تمام کوششی  با  زیبا  خانۀ  این  دریغا  دارد.  یاد  به  موقع  آن  در  را  خانه لاجوردی  شمالی 

نویسندۀ این سطور برای حفظ آن کرد، دستخوش تخریب شد . البته تصاویری از این خانه 

بازمانده است1.

ذکر کامل تعداد و نام فرزندان استاد حسن برای اینکه به اطلاعات بیشتری از او رهنمون 

شویم ضرورت دارد. ظاهرا استاد حسن فرزندان دیگری هم داشته است. امیدواریم بتوانیم 

نام کامل آنها را در رساله تکمیلی بیاوریم. آقای ستاریان از احفاد استاد حسن می گوید چون 

دیگر با بازماندگان وی رابطه ای ندارم اطلاعاتی هم از آنها ندارم. 

نگارنده به یاد دارد که در یکی دیگر از یادداشت هایش نام فرزندان استاد حسن را نوشته بود. چون اینک به یادداشت   1
مذکور دسترسی ندارد فعلا به همین اندازه بسنده می کند.
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آثار

1. آثار موجود
استاد حسن آثار زیادی داشته است. بیشتر آثار وی در گذر زمان از بین رفته و تخریب شده 

است. خوشبختانه تعداد اندکی از آنها که از قضا شاخص و شکوهمنداند، هنوز باقی است. 

آثار موجود وی به این شرح است:

-  صحن نو / اتابکی / آئینه / امینیه / بزرگ )فیض، علی اکبر، 162( توصیف و تمجید این 

صحن در بسیاری از آثار آن دوران دیده می شود. )ناصرالدین شاه، 103(تدوین این توصیفات 

نیاز به گفتار و حتی رساله ای منفرد دارد.

-  تیمچۀ بزرگ قم. )فیض، علی اکبر، 161( تفصیل بیشتر در پی دیده می شود.

-  سرای صدراعظم.

آقای حاج اصغر رضوانی کاشانی متولد 1313ش که پدر و جدش و خود و  از   )به نقل 

برادرانش بالغ بر یک صد سال در سرای صدراعظم حجره داشته و دارند و با این قرینه که استاد 

حسن، معمار مخصوص میرزا علی اصغر خان امین السلطان بوده که سرای صدراعظم را ساخته 

است، کما این که ناصرالدین شاه در سفرنامه اش به قم به این اختصاص تصریح می کند( 

-  گنبد شاه حمزه )فیض، عباس، 446(

به همان دلیل مذکور در بند 3 اخیر و این که طبق کتیبۀ بنا از کارهای امین السلطان است.

حسن  استاد  مرحوم  ابتکارات  از  آن  ساختمان  گوید:»سبک  گنبد  این  وصف  در  فیض 

بیدار  و  قریحۀ سرشار  و  هنری  ذوق  با  را  فنی  مهارت  آن  در ساختمان  که  است  معمارقمی 

صنعتی توأم کرده است و مجموعه ای از اشکال هندسی و گوناگون گنبد سازی را از عرقچینی 

و کروی و شلجمی توأم با استوانه ای و مضلع و مخروطی همراه چند کمربند مضرس و دندانه 

ای و مدرج و مشابه مقرنس در آن تجلی داده است و به گل هایی از کاشی های الوان آراسته 

از مشاهد متبرکه برای آن  است.بالجمله بدون شبهه گنبدی یگانه است .چون در هیچ یک 

مشابه ای وجود ندارد« )همانجا( نمونۀ چنین گنبدی از لحاظ ریخت در میان آثار سنتی ایران 

و جزآن دیده نشده است.
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-  پل رود ساوه )فیض، علی اکبر، 162(

ممکن است این پل همان پل عسکرآباد در جاده قدیم قم - تهران باشد که علیرغم آسیب 

زیاد، شاکله آن باقی است و احتمال دارد پل دیگری باشد که ما فعلا اطلاعی از محل دقیق 

و وضع آن نداریم .

-  گنبد شاه عبدالعظیم )فیض، علی اکبر، 162(

-  طاق مسجد سپهسالار )فقیهی، 41(

2. آثار از بین رفته
-  پل علیخانی )فیض، علی اکبر، 160(

دروازۀ  درب  که  است  قم  رودخانۀ  پل  او  بناهای  گوید:»از  می  باره  این  در  قمی  فیض 

بنا نهاده بود. چون شکسته  الله  خاکفرج واقع است. او را یکی از سلاطین صفویه رحمهم 

شده به علاوه پست زده، به طرزی که چون آب زیادتی می کرد سیل بر می خاست. آب از 

چشمه های او به سهولت بیرون نمی رفت، به این جهت در سنۀ یک هزار و دویست و نود 

دو در حکومت جناب اعتضاد الدوله، علی خان نائب الحکومۀ او بانی شده، استاد حسن در 

مدت چهل روز او را خراب کرده، به اتمام رسانید« )فیض، علی اکبر، 161(

تفصیل گزارش پل رودخانه قم

وی در جایی دیگر با عنوان فوق با تفصیل بیشتری از ساخت این پل یاد می کند:

پل  کاشان  و  ساوه  و  قم  حکمران  اعتضاالدوله  جانب  از  قم  الحکومه  نایب  خان  »علی 

رودخانه قم را که متصل به دروازه خاکفرج است، از جهت آنکه خرابی در او یافت شده بود و 

محل خطر از جهت عابرین بود خراب کرد و درثانی بنیاد نمود ]یعنی مجددا آن را ساخت[ و 

هردو چشمۀ آن را یکی کرد ]یعنی چشمه های آن را نسبت به قبل کم کرد[ از ابتداء ]ابتدای[ 

خراب تا تمام شدن بنائی چهل روز طول کشید و مبلغ دوهزار و دویست و هشتاد و دو تومان 

خرج بنائی آن کار شد. از روی ثبت مشهدی احمد پدر زن او که مباشر این بنائی بود نوشته 
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و  هزار  یک  سنۀ  در  کار  این  دهد[.  می  معنی  پیمانکار  تقریبا  مباشر  امروز  عبارت  ]به  شد 

دویست و نود و دو از هجرت. )فیض، میرزا علی اکبر، جُنگ خطی مضبوط در کتابخانه آیت 

الله مرعشی به شماره 146، برگ 154(

این پل تا سال 1358 شمسی برجا بود. نگارنده به یاد دارد در آن سال در اثر سیل پایه 

بهانه تمامی پل را  به همین  بود  شمالی یکی از چشمه ها خراب شد و چون عرض پل کم 

با مختصر  پل  امکان حفظ  که  آن  را ساختند. حال  کنونی  پل  آن  به جای  و  کردند  تخریب 

تعمیری شدنی بود.

-  ابنیه اتابکی مقابل حرم )ناصرالدین شاه، 191(

این بناها همانگونه که ناصرالدین شاه در سفرنامه اش می گوید در مقابل صحن اتابکی 

و تا چند دهه پیش برجا بود. )ناصرالدین شاه، 191( سپس در طرح توسعه آستانه مقدسه در 

دهه شصت دچار تخریب شد.

-  پل رودخانه شور )فیض، علی اکبر، 162(

این پل تقریبا از بین رفته و صرفا چشمه ای از آن بازمانده است. )مکالمه تلفنی نگارنده با 

آقای حسین صادقی پژوهشگر و دبیر تاریخ و از فعالان گردشگری در 98/4/9(

-  خانۀ ابوالقاسم بیگ )فیض، علی اکبر، 140(

این همان خانه ای است که استاد حسن، مثنوی معماریه را به جهت آن و در پاسخگویی 

به صاحبش سروده است.

-  تیمچۀ اعتضادالدوله )فیض، عباس، 702(

-  تیمچۀ صدراعظم )فیض، عباس، 702(

-  کاروانسرایی در قم، که آن را به ممتحن الدوله نشان داده بود )ممتحن الدوله، 258(

3. مشارکت
میرزا مهدی خان ممتحن الدوله پس از دیدار با استاد حسن - که شرح آن خواهد آمد - او 

را به تهران می برد و برای ساخت دو بنای زیر از وی بهره می برد.

1. مجلس شورای ملی )ممتحن الدوله، 258(
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2. مدرسه سپهسالار )ممتحن الدوله، 258(

3. مسجد سپهسالار )ممتحن الدوله، 258(

4. آثار احتمالی
-   ابنیۀ راه جدید تهران – قم )جادۀ قدیم تهران – قم کنونی(

دوران  اواخر  در  قاجار  نامدار  سیاستمداران  از  السلطان  امین  خان  اصغر  علی  میرزا   

ناصرالدین شاه راهی جدید به جای راه کهن بین دو شهر ری/ تهران و قم کشید و با این کار 

راه قدیم و نزدیک بین دو شهر به روایتی عمدا متروک و سپس تخریب و نابود شد . در بین راه 

جدید به تقلید از راه های اروپایی بناهای متعددی ساخت که شرح دقیق آنها در رساله ای به 

نام علی آباد نامه یا سفرنامه ذهابیه قم از سرکار محمد کاظم خان کاشانی آمده است. چون 

استاد حسن معمار خاص امین السلطان بوده است، دور نیست که در ساخت این ابنیه دخالت 

و مشارکت داشته است. امیدواریم با دستیابی به منابع نادیده این احتمال بررسی شود. برای 

شرح مفصل موضوع بنگرید به منبع آتی )کاشانی، 280-207(

-  حمامی در شاهرود

حاج عباس ستاریان نبیره وی می گوید زمانی که استاد حسن تیمچه را می ساخته است، 

بعد از چیدن پایه ها مدتی کار را رها می کند و بی خبر به شاهرود می رود و در آنجا حمامی 

می سازد. وقتی تمام قسمت های حمام، خزینه، سرحمام، گرمخون / گرم خانه، ساخته می 

شود، سفارش می دهد یک طبال بیاورند و می گوید ما می رویم بالای بام و از روی شیشه 

علامت می دهیم و شما طبل بزنید. بعد معلوم می شود که صدا به بالا نمی آید. استاد حسن 

می گوید که نه تنها برای گرما و سرما بلکه برای صدا هم عایق کاری شده است. )مصاحبه با 

حاج عباس ستاریان(

استاد حسن مُقوّم و ارزیاب املاک
مصالحه نامه ای دست نوشت مربوط به معامله یک باب خانه در قم که تاریخ 1305ق را بر 

خود دارد نشان می دهد که استاد حسن در سالهای کهن سالی ابنیۀ قم را ارزیابی و قیمت 
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می کرده و نظر او برای متعاملین حجت بوده است. در متن سند این گونه از او یاد می شود:

».....با ملاحظه و بازدید نادر العصری استاد حسن معمار باشی....«

 )ر.ک، سند مصالحنامۀ مورخ 1305 ق مربوط به معاملۀ یک باب خانه در محلۀ بودادیان 

قم. اصل سند در اختیار نگارنده است(

سال فوت
مفلس قمی که به شیخ ارده شیره نیزشهرت دارد در اضافات خود نسبت به آنچه میرزا علی اکبر 

فیض نوشته است، می گوید:

»وفات استاد حسن در سنۀ 1312 روی داد و در صحن جدید مدفون است« )مفلس قمی، 

)161/2

این تنها منبع در دست و دیده شده است که سال فوت وی را بیان می کند. 

محل دفن
پیشتر گفته شد وی در صحن جدید )بزرگ / اتابکی / آئینه / نو / امینیه( که ساختۀ خود بود به 

خاک رفت. منبع دیگر جای دقیق آن را مشخص می کند:

»مدفن استاد حسن قمی در زاویه جنوب غربی صحن بزرگ اتابکی قم، مقابلِ در موزه و 

نزدیک قبر حاج حسن صنیع الدیوان قرار دارد« )لرزاده، 27(

یکی از فضلاء و نویسندگان کهن سال قمی می گوید:

»قبر وی روبروی بقعه صدراعظمی تقریبا بین حوض و قبر با فاصله حدود 5-6 متر قرار 

داشت، نزدیک قبر پهلوان یزدی بزرگ و آن را دیده بودم. بر روی سنگ قبر نام وی با اوصافش 

مندرج بود. ولی سپس روی آن را سیمان و سنگ فرش کردند. حتی به یادم می آید که یکی 

از نوادگان او فوت کرده بود و می خواستند که در قبر وی دفن کنند، لیکن با مخالفت متولی 

قبر  و  دادند  اختصاص  وی  به  دیگری  قبر  و  شد  مواجه  التولیه  مصباح  ابوالفضل  گویا  حرم 

استاد حسن منحصر ماند. اگر محل سنگفرش را بشکافند چه بسا سنگ قبر وی بدست آید« 

)مکالمه تلفنی نگارنده با استاد ابوالفضل عرب زاده در 98/4/9( 
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که  هست  ای  بقعه  موزه،  صحن  طرف  از  راست  سمت  مقبره  اتابکی،  صحن  »داخل 

نمازهای میت و نماز جمعه )؟( در آنجا می خواندند زاویه ای که این دو ضلع به هم می 

رسند قبرش آنجا بود. روی قبرش نوشته بود استاد حسن معمار آستانه. قبر پدر بزرگ هایم هم 

از جمله پدرِ پدرم آملا علی آنجا بود« )مصاحبه با حاج عباس ستاریان( 

سواد استاد حسن
ممتحن الدوله نخستین آرشیتکت ایرانی تحصیل کرده در فرنگ که در سال 1293 ق به قم 

سفر می کند، در دیدار با استاد حسن از او می پرسد »علم مناظر و مرایا را در پیش کدام استاد 

یاد گرفته اید که بدین خوبی غلط مرا تصحیح نمودید؟« در جواب گفت که از این علم بی 

خبر هستم، سهل است سواد هم ندارم. فقط چشم من به من حکم کرد که کار شما خوب به 

عمل آمده باشد. )ممتحن الدوله، 257( نبیره استاد حسن می گوید او سواد داشت و به نقلِ 

مادر بزرگم غلط های قرآن خواندن او را - یعنی دخترش را - آن هم در حالت خواب و بیداری 

می گرفته است. )گفتۀ حاج عباس ستاریان( 

»مثنوی معماریه« که از او بازمانده است نشان می دهد که ظاهرا نه تنها مهارت خواندن 

و نوشتن بلکه سطح علمی بسیار فراتر را داشته است. خاصه آنجا که می گوید:»مقصد من 

 اخذ وجه / گر کنی اهمال گویم عکس وجه«. از طرفی تلمیحات و مأثوراتی که او 
ّ

نیست اِلا

استفاده می کند نشان می دهد که با عبارات مذکور کاملا آشناست. این مثنوی نشان می دهد 

که او بنّاها و معماران اسطوره ای و تاریخی را می شناسد و به جا از آنها در شعرش استفاده می 

کند. آیا با این وصف می توان گفت او بی سواد بوده است؟ آیا می توان گفته اش به ممتحن 

الدوله را حمل بر فروتنی کرد؟ آیا ممکن است هر چند ممتحن الدوله در ایام کهولت )حدودا 

66 سالگی( او را دیده است، وی بعد از این دیدار سواد خواندن و نوشتن را فرا گرفته باشد؟ 

نگارنده هنوز نتوانسته است که تناقض موجود را حل کند و پاسخ روشنی برای این پرسش 

ها بیابد و هرچند معماران بی سواد ولی با ذوق بسیار در عمرش دیده است، با این حال متن 

»مثنوی معماریه « او - که پس از این می آید - اجازه نمی دهد که استاد حسن را شخصی بی 

سواد فرض کند و بداند.
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عکس
با این که استاد حسن متعلق به زمانی است که دوربین عکاسی اختراع شده بود و بی فاصله 

چندانی به ایران و سپس بی درنگ به قم وارد شد و علیرغم این که عکسهای زیادی نیز از یکی 

از بناهای شاخص او یعنی صحن نو در همان هنگام در دست است، ولی عکسی از خود وی 

در دست نیست. چند سال پیش یکی از نویسندگان و مجموعه داران قمی که عکسهای بسیار 

نفیسی از گذشتۀ قم و مردمش در اختیار دارد، مجموعه ای از عکسهای قدیم را نشان داد که 

یکی از آنها عکس استاد حسن را- این طور که به خاطر دارم مربوط به ایام کهولت او و با ریش 

بلندش و فکر کنم دستاری بر سر- نشان می داد. مجموعه دار مزبور نه اجازه عکسبرداری داد 

و نه حتی نام بردن از اسمش را.

امیدواریم روزی این عکس در اختیار دوستداران و علاقمند قرار گیرد. 

بخش دوم 

تیمچۀ بزرگ قم اثری شاخص
بیشتر دوستداران و پژوهشگران معماری سنتی، استاد حسن را با تیمچه بزرگ قم می شناسند. 

از همین رو در این گزارش از بنای مذکور با تفصیل بیشتر سخن می گوییم . البته تیمچه نیاز 

به گفتار یا رساله ای جداگانه دارد و این یادداشت حق مطلب را ادا نمی کند. 

تیمچۀ بزرگ قم یا نگین درخشان معماری کهن ایران و خاورمیانه )قابل 
ثبت در میراث جهانی یونسکو(

آن گونه که نگارنده از بررسی آثار و زندگی استاد حسن دریافت، او شوق و ذوقی بلند در 

ساختن بناهای فاخر و چشم نواز و خیره کننده داشته است. یکی از این بناها تیمچۀ بزرگ 

قم است . در دوران قاجار در ادامه توسعۀ تاریخی شهر که جهت شرقی-غربی داشت یعنی 

از شرق به سوی حرم مطهر حضرت معصومه )س( ساختمان بازار نو در امتداد بازار کهنه یا 

کهن بنیاد گذاشته شد .نقش یک رجل سیاسی نامدارو یک هنرمند قمیِ بی همتا دراین امر 

بسیار پر رنگ بود. یکی سیاستگر پر آوازه و مقتدر یعنی میرزا علی اصغر خان امین السلطان 

بود که علایق ملکی بسیار در راه تهران- قم و در همین شهر داشت ودیگری همانا هنرمند بی 
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نظیر استاد حسن معمار قمی است که شاید بتوان گفت آسمان هنر ایران همچو ستارۀ تابناکی 

دیگر چون او بخود نخواهد دید. این دو در این منظومه ها نقش آفرینی کرده اند:

1( راه جدید تهران - قم که در واقع همین جاده قدیم تهران - قم است و ابنیه مجاور آن 

همچون کاروانسراها و قلعه ها و پلها و جز آن، به احتمالی که ذکر شد، 

2( احداث صحن نو/اتابکی/آیینه/امینیه حرم مطهر و خانه های امین السلطان در مقابل 

همین صحن )کنون تخریب شده است(، 

3( بازار بزرگ و ابنیه مرتبط، با همان احتمال پیشین و یقین در ساختن چند بنای معظم در 

آن که شاخص آنها بنای مورد بحث است.

در این میان تیمچه بزرگ قم شاهکار استاد حسن چونان اختر فروزنده ای است که سپهر 

هنر ایران را روشن و نگاه هر بینندۀ صاحب ذوقی را بخود جلب میکند. ما این اثر را که همچو 

میراث  در  ثبت  مجاورجهت  و  مرتبط  آثار  و  بزرگ  بازار  بهمراه  است  مانند  بی  اش  سازنده 

جهانی یونسکو پیشنهاد می کنیم.

مجمل مختصات و مشخصات
 موقعیت :در اوایل بازار بزرگ )نو( جبهۀ شمالی

راههای دسترسی: 

الف( ابتدای خیابان باجک، بازار و کوچه شمار 3 باجک و کوچه آقا سید اسماعیل،

 ب( خیابان آذر چندین راه، 

ج( خیابان عمار یاسر از طریق کوچه یزدیها.

سال ساخت: قبل از 1285 ق چنانکه خواهیم دید.

مالک و بانی نخستین: مرحوم حاج سید محمود طباطبایی تاجر بزرگ و والد مرجع نامدار 

مرحوم آیت الله العظمی حاج آقا حسین قمی1. 

مالکان کنونی:متعدد و صاحبان حجره های فعلی اند.

الله حاج آقا حسین قمی طباطبایی،متولد قم در سال 1282 ق)1244ش( در سال 1292 ش مقیم مشهد  1  آیت 
گردید و به تدریس پرداخت به خاطر مخالفت با برنامه های رضا شاه از ایران به کربلا تبعید شد، پس از درگذشت 

الله اصفهانی مرجع تقلید گردید. در 17 بهمن 1325 در بغداد درگذشت.)لاجوردی،73( آیت 
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مشخصات فنی: شامل سه گنبد و دونیم گنبد است و قسمت مرکزی آن با دهانه 15متر و 

ارتفاعی به همین اندازه در طول 28 متر بدون ستون امتداد می یابد.این گنبد از نوع عرقچینی 

ولی پوشش زیرین )آهیانه(آن شمسه کاری با اسلوب رسمی بندی و یزدی بندی است.تیمچه 

به  مزین  در گذشته  تیمچه  است.این  فوقانی  غرفه  و 12  تحتانی  دارای 20حجره  درمجموع 

درها و پنجره های زیبای ارسی گره سازی شده بود که امروزه فقط نمونه هایی از آن باقی مانده 

است. )عرب، 11(این بنا به صورت دوپوشه /دو طاقی ست.

سازنده و معمار: استاد حسن معمار قمی، فرزند استاد علی بابا معمار قمی، فرزند استاد 

محمود معمار قمی که در ساخت قسمتی از حرم مطهر دخالت داشته است.فرزندان او نیز 

معمار و در این هنر شاخص بود ه اند. درواقع هنر معماری در این خاندان به صورت میراثی 

نسل به نسل منتقل شده است.

تیمچه بزرگ یکی از شگفتیهای معماری کهن ایرانی بلکه خاورمیانه و احتمالا بزرگترین 

طاق ضربی یا سنتی جهان )و نه بلندترین( از آثار استاد حسن معمار قمی از هنرمندان بی 

نظیر هزاره اخیر ایران است . راسته بازار بزرگ و ابنیه مجاور با وجود تیمچه، ارزش چند برابر 

هنری و تاریخی یافته اند. این اثر سقفدارِ شکوهمند و بی نظیر به صورت دو پوشه/دو طاقی با 

مساحت قابل توجهی بر روی زمین احداث شده است و چشم هر بیننده ای را خیره میکند.در 

ساخت این بنا از آهن و سیمان استفاده نشده و صرفا" از مصالح سنتی همچون آجر و خاک 

فناوری  از  بری  بهره  با وجود  توان مهندسی کنونی حتی  توان گفت  استفاده شده است. می 

این مساحت بسازد.  بنایی ودر  با مصالح سنتی چنین  بتواند  بعید است  نو بسیار  و مصالح 

استادحسن معمار قمی در شاعری نیز دست داشته و منظومه ای از او بازمانده است که از آن 

یاد خواهیم کرد.

تعریف طاق ضربی
یکی از استادان آن را چنین تعریف می کند:

»در این نوع اجرا آجر یا خشت از روبرو در صفحه کامل از خود قرار دارد و از زیر در 

مقطع افقی به صورت نره دیده می شوند. در این اجرا یک ردیف آجر را می چینند و در دور 
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ترتیب  این  به  و  نگیرد  قرار  بند دو ردیف روی هم  قرار می دهند که  را طوری  بعدی آجرها 

استحکام پوشش آن بیشتر شود«

 وی در حاشیه »ضرب« را تعریف می کند:

»ضرب= به معنی زخم زدن است امروزه از زخم معنی ریش مستفاد می گردد ولی در 

معماری همان معنی زدن را می دهد« )پیرنیا، 48(

یکی دیگر چنین می گوید: »در این روش، آجر و یا خشت از بخش زیرین به صورت نره و 

از پهلو به صورت صفحۀ کامل دیده ی شوند. در تاق ضربی یک لایه آجر را به قاب می چسبانند 

و پس از اجرای این ردیف، رج های بعدی را اضافه می کنند، به طوری که درز آجرها یا خشت 

ها روبروی هم قرار نگیرد، که در اصطلاح به این روش پرور کردن )پرور+ور=پر>تاق ضربی< 

+ور>تکرار کردن<( می گویند. این روش تاق زنی منحصر به ایران بوده و سابقۀ استفاده از آن به 

3500سال پیش در هفت تپه شوش می رسد. )گلابچی و جوانی، 110(

این وجه نیز محتمل است که چون بنایان برای اجرای این نوع تاق آجر را با شدت بر روی 

ملات گچ می زنند یا می کوبند، موسوم به تاق ضربی شده است. یعنی آجر را به ضرب می زنند.

تاقهایی که  به معنای اعم است. یعنی این که در  به نظر می رسد که تیمچه تاق ضربی 

آن -استفاده  از مصالح دیگر- همچون آهن و چوب در متن  یا خشت  و  به جز آجر و گچ 

نمی شود )مگر به ندرت( و بند ها نیز رو بروی هم نباشد، به طور کلی تاق ضربی نام می 

گیرد و شکلهای مختلف آن نیز نام های خاص دیگر دارد. اگر این چنین باشد تیمچه ظاهرا 

بزرگترین تاق سالم ضربی جهان از حیث مساحتی که پوشش می دهد )و نه بلند ترین( است. 

با این وجود پژوهشگران ومعماران اهل فن باید در این خصوص اظهار نظر کنند و اگر نمونۀ 

بزرگتری از این نوع طاق می شناسند معرفی نمایند. در غیر این صورت باید این بنا و تاقش را 

از لحاظ مساحتی که پوشش می دهد، منحصر دانست.

وجه تسمیه تیمچه بزرگ
نام این بنا با وجود داشتن پسوند تصغیر »چه« به دنبال »تیم« که معنای کاروانسرا دارد، با 

صفت »بزرگ« همراه است. یعنی تیمچه خود به معنی تیم کوچک است و تیمچۀ بزرگ به 

ظاهر متناقض نماست. با این حال علت آن را این گونه گفته اند:
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دو  سلامگاه  بازار  و  دروازه  بازار  در  که  بود  آن  بزرگ  تیمچۀ  عنوان  به  آن  اشتهار  سِرِّ  »و 

تیمچه دیگر یکی کوچک از اعتضادالدوله حکمران قم و دیگری متوسط از صدراعظم نیز از 

آثار هنری همین معمار وجود داشتند که در اثر احداث دو خیابان آذر و آستانه به کلی خراب 

شدند« )فیض، عباس، 702/2(

تیمچه بزرگ قم-مکان بازار بزرگ -عکس محمدعلی استادعلی

تاریخ احداث تیمچۀ بزرگ 
آن  ثبتی  پرونده  پدیا(.  ویکی  )دانشنامه  ملی رسید.  ثبت  به  در 11مرداد 1376  تیمچه  بنای 

عباس،  )فیض،  است.  شده  تنظیم  فیض  عباس  شیخ  حاج  مرحوم  گزارش  مبنای  بر  ظاهرا 

702/2-703( . بر همین اساس تاریخ احداث این اثر سال 1301 هجری قمری منظور و 

متداول و مشهور شده است. )همان(
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در آثار دورۀ قاجار و منبع مذکور مالک و بانی تیمچه، مرحوم حاج سید محمود قمی ذکر 

شده است. از جمله فیض می گوید:»بانی آن مرحوم حاج سید محمود طباطایی قمی تاجر 

بزرگ قم بود که پنج پسر داشت و همگی از مشایخ علماء و مراجع امامیه بودند از جمله آیت 

الله مرحوم حاج آقا حسین طباطبایی )همان و همچنین، محمد تقی بیگ ارباب، 56(اجمالا 

گفته شود که آیت الله حاج آقا حسین قمی از علمای نامدار زمان رضاه شاه بود و مخالفت ها 

و مبارزات ایشان با پهلوی اول شهرت دارد. فرزندشان آیت الله حاج سید حسن قمی، مقیم 

مشهد نیز از مراجع تقلید معاصر بودند که در سنین بالا در این اواخر مرحوم شدند. 

پیش از این منبع، ارباب که »از ادبا و فضلای قم در دورۀ ناصری« بوده است، در کتاب 

خود در »ذکر خانات قم« از این اثر چنین یاد می کند:»چهاردهم: تیمچۀ حاجی سید محمود 

و شرکاء. سقف و عمارت عالی دارد سرپوشیده، شانزده ذرع دهنۀ آنجاست« )همان، 56(

سال  به  اثر  گوید:»این  می  آن  مصحح  است.  اخیر  منبع  نگارش  سال  توجه  قابل  نکتۀ 

1295 تدوین شده است. )همان، 5(

با این وصف سال احداث تیمچه حداقل به 6سال قبل از سال 1301 که مورد ذکر فیض 

است، برمی گردد. 

از طرفی در رسالۀ »عداد نفوس اهالی دارالایمان قم« در خصوص این بنا در باب مستغلات 

و خانات می گوید: »تیمچۀ حاجی سیدمحمود و حاجی محمد و غیره: در عهد این دولت 

کاروانسرای  زمین  ذرع  چهارده  شده.  ساخته  آنگونه  که  است  بدایع  از  الحق  شده،  ساخته 

سرپوشیده می باشد« )همان، با تصحیح محسن روستایی و حسین احمدی رهبریان، بنیاد 

قم پژوهی، 183(

امری که در بارۀ این اثر نیز به نظر می رسد سال تدوین آن است یعنی سال 1285 ق . 

)همان، یازده(
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بدین ترتیب سال ایجاد بنا حداقل به 16 سال قبل از سال 1301 یعنی سال ذکر شده در 

کتاب فیض باز می گردد. در رساله اخیر توصیف به گونه ای است که ساخت این بنا در هنگام 

تاریخ 1285  از  قبل  باید  آن  این حال ساخت  در  است.  بوده  اتمام رسیده  به  تدوین رساله 

بررسی شود. 

 نکته ای که تعجب نگارنده را برانگیخت خطای فیض در بیان سال احداث است، چه 

و  تاریخنگار  اکبر فیض  آثار جد خود یعنی مرحوم میرزا علی  دار  آن مرحوم میراث  این که 

باید  »تاریخ قم« بوده است و قاعدتا  ادیب برجستۀ قم در دوران ناصرالدین شاه و نویسندۀ 

جدش سال احداث بنا را در آثارش ذکر کرده باشد.جز این وی منابع دست اول دیگری هم 

در دست داشته است. با عنایت به این که منابع و اسنادی فعلا برای بررسی سال دقیق احداث 

بنا در دسترس نداریم به همین اندازه اکتفاء می کنیم که سال احداث تیمچۀ بزرگ ظاهرا قبل 

از سال 1285ق بوده است. النهایه شاید به علت نامشخص بودن سال احداث بوده است که 

دکتر مدرسی طباطبایی در کتاب تربت پاکان متعرض سال احداث بنای تیمچه نشده است. 

)مدرسی طباطبایی، 154/2(

مالکان
پیشتر گفتیم که مالک اصلی، مرحوم حاج سید محمود طباطبایی از تاجران بزرگ قم در زمان 

ناصرالدین شاه و والد مرجع تقلید مرحوم حاج آقا حسین قمی بوده است. تا حدود بیست 

سال پیش یکی از احفاد وی به نام حاج آقا موسی طباطبایی اجاره بهای برخی از حجره ها را 

وصول می کرد. )گفتۀ حاج احمد رضوانی کاشانی از بازاریان قدیمی(

وقف نیم دانگ تیمچه
نیم دانگ ار تیمچه وقف روضه خوانی حاج میزباقر روحانی در محله شادقلی خان بین گذر 

قلعه و گذر جدا است. )گفتۀ حاج عباس ستاریان(

روایات شفاهی از فرار استاد حسن هنگام ساخت
ساخت تیمچه بزرگ در افواه به خطا و به عنوان صاحب کار منتسب به میرزا علی اصغر 

خان اتابک اعظم است.
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روایت شده که وقتی در زمان اتابک پایه های تیمچه بدست استاد حسن ساخته می شود، 

آید.  به خشم می  این عمل  از  اتابک  به عتبات می رود.  و گویا  ناپدید می گردد  وی مدتی 

زمانی که استاد حسن از سفر کربلا باز می گردد چوب و فلک آماده کرده بودند که او را تنبیه 

کنند، ولی او تقاضا می کند دست نگه دارند تا علت ناپدید شدن خود را روشن کند و سپس 

ریسمانهای را که قبلا با آن پایه ها را اندازه گیری کرده بوده است، نشان می دهد و مشخص 

می شود که دیوارها بعد از چند ماه نشست کرده و علت غیبت مشخص می شود. این روایت 

به حد تواتر در میان کهن سالان قمی رایج است. )محسنی، 104( این روایت را نگارنده با 

مختصری اختلاف از پدر بزرگش استاد حسین تقی زاده صانعی نیز شنید. 

تیمچه بزرگ قم- مکان بازار بزرگ -عکس محمدعلی استادعلی
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حاج عباس ستاریان نبیره استاد حسن می گوید: وقتی که پایه های تیمچه را می برد بالا، 

آب رودخانه را باز می کند تا دور تا دور را بگیرد و پایه ها برود در آب. صبح هم از قم می 

رود و صاحب کار دلواپس می شود و می رود سراغ استاد حسن و می بیند که او نیست. بناها 

شایع می کنند که از جایش فرار کرده است. چون دیده از عهدۀ کارش بر نمی آید فرار کرده 

رفته است. )گفتۀ حاج عباس ستاریان( یک روایت دیگر می گوید که او فرار می کند. صاحب 

کار بناهای دیگر را فرا می خواند و آنها می گویند که از عهدۀ تمام کردن بر نمی آیند. او قبل از 

فرار با زنجیر پایه ها را اندازه گیری کرده بود و بعد از برگشت معلوم می شود که پایه ها کوتاه 

شده است. غرض او از این کار نشان دادن توانایی اش در تمام کردن کار هم بوده است و نشان 

دهد که دیگران توانایی انجام چنین کارهایی را ندارند و تنها او می تواند کار را تمام کند. )گفتۀ 

آقای سید جواد حسینی به نقل از جدش( قدر متیقن این روایات مختلف آن است که او بعد 

از چیدن دیوارها و پایه ها مدتی پنهان می شود و غرض او از این کار اثبات فرو نشست پایه 

ها و نشان دادن توانایی اش در تمام کردن کار بوده است. 

بخش سوم

اشخاص و استاد حسن

الف( دیدار کنندگان

چون دستیابی به هرگونه مطلب در باب این هنرمند برجسته مغتنم و ارزشمند است، از این رو 

شرح کامل دیدار چند تن از نامداران همروزگارش را با وی در پی می آوریم و در صورت لزوم 

توضیحی هم به دنبال خواهد آمد. 

ممتحن الدوله
میرزا مهدی خان ممتحن الدوله اولین آرشیتکت ایران که به دستور ناصرالدین شاه به فرانسه 

جهت تحصیل فرستاده شد، بعد از بازگشت در سفری به قم با استادحسن برخورد می کند که 

شرح آن را در خاطرات خود نگاشته است. ممتحن الدوله همانی است که مسجد سپهسالار 

)مطهری کنونی( و مجلس شورای ملی )اسلامی کنونی( را که به مجموعۀ بهارستان موسوم 

شد، ساخته است.
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الف( مسافرت به قم با منشی اسرار

در سال 1293 هجری )مطابق 1253 شمسی =1874 میلادی( با همین شخص محترم به 

زیارت حضرت معصومه )ع( رفتیم و موقع تحویل سال را در بقعۀ مبارکه حاضر بودیم. در 

همان روز اقامت به تماشای اماکن معروف که به فرمایش سلاطین صفویه ساخته یا تعمیر 

گشته بود رفتیم و از هنرها و صنایع و کاشی کاری های آن عصر لذت بردیم و قبور سلاطین 

صفویه و قاجاریه را دیده و به فاتحه یاد کردیم و ازآنجایی که فن و رشته تحصیل اصلی من 

مهندسی راه و پل سازی و ساختمان بود و از طراحی و معماری بی خبر نمی باشم، روزی 

در سر مقبرۀ فتحعلی شاه ایستاده و از زاویۀ دید تزئینات و کنده کاری و منبت کاری که روی 

سنگ مرمر قبر نموده بودند، نقشه بر می داشتم و در این کار به دستور علم مناظر و مرایا عمل 

می کردم. یک وقت ملتفت شدم که ریش مردی به صورت من می خورد. اگر چه سی سال 

از سنم می گذشت، با وجود اینکه ریش می تراشیدم و بدمنظر هم نبودم ناراحت شدم. نگاه 

به عقب سر کردم مردی بلند بالا – کلاه بلندی را دیدم که ریشش تا پرشال آمده و از پشت سر 

من نگاه به ترسیمات من می نمود.

چون هنوز افکار فرنگی مآبی در سرم بود، شخص ناظر را مخاطب نموده با کمال تغیر 

دلیل تجسس و فضولی او را سئوال نمودم. مرد متجسس مزبور با منتهای آرامی و خون سردی 

جواب داد ببخشید آقا می بینم خطی را غلط کشیده اید، می خواستم شما را یادآور شوم.

این جواب بیشتر مرا به هیجان آورده، بیاض و مداد را به داده گفتم گر تو بهتر می زنی 

بستان بزن؟

ب( استاد حسن معمار قمی

آن شخص مداد را به دهان برده فقط خطی به روی نقشه من اضافه کرد. یعنی یکی از خطوط 

مرا که بایستی منحرف کشیده باشم و متوازی کشیده بودم منحرف کشیده و بیاض و مداد را به 

من اعاده داد و با لبانی متبسم گفت: آقا حالا نظاره نما.

از گفتار خود خجل شدم و ادب  بنده قدری دقت کردم دیدم که حق به جانب اوست. 

گشتم و با کمال ملایمت عذر تغییر و تقصیر خود را خواستم و از او سئوال کردم علم مناظر و 

مرایا را در پیش کدام استاد یاد گرفته اید که بدین خوبی غلط مرا تصحیح نمودید؟
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جواب گفت که از این علم بی خبر هستم، سهل است سواد هم ندارم. فقط چشم من به 

من حکم کرد که کار شما و نقش شما خوب به عمل آمده باشد. 

در  باز هم  و  نهایت شادمان شدم  بی  ایرانی  افراد  بعضی  هنر  و  این همه هوش  از   
ً
واقعا

موضوع تشددی که به او کردم اظهار تأسف نمودم. او با اصرار تمام من و رفیقم را برای شام به 

منزل خود دعوت نمود و »قونویت« پلو به ما داد. )»قونویت« از نوع کلم قمری است و غالب 

اهالی قم به اشکال مختلف با آن غذا درست می کنند(.

مرحوم میرزا حسن خان منشی اسرار و بنده دعوت او را قبول نموده و بعد از نماز در آستانۀ 

حضرت معصومه )ع( به هدایت پسر آن شخص به خانۀ او رفتیم. معلوم شد نام این شخص 

استاد حسن معمار است و در این هنر و صنعت دارای علم طبیعی و خدادادی است، چنانکه 

مشکلترین بناها را ترسیم و ساخته و در فن معماری و مهندسی و ساختن پل های مختلف و 

مناره ها که از دو طرف پلۀ صعودی و نزولی باشد، استاد زمان خودش است.

عامی  این شخص  ها کشیدیم،  نقشه  و  کرده  او سئوال  از  فنون  این  در  قدر  هر  آن شب 

به  را  ما  شب  آن  فردای  ماندم.  مبهوت  من  که  داد  صحیح  جوابهای   
ً
عملا تفکری  اندک  با 

 اسباب تعجب من شد 
ً
تماشای کاروانسرایی که از افکار خودش بود و ساخته بود، برد. واقعا

که خداوند چه هوش و کیاستی به او داده است.

ج( طرح ساختمان مسجد وعمارات سپهسالار

ساختن  خیال  به  سپهسالار  مرحوم  قم  از  مراجعت  از  پس  که  اینست  هست  که  افسوسی 

عمارات بهارستان و مسجد افتاد و طراحی و ساختن آن بناها به من رجوع گشت و من همین 

استاد حسن را جهت همکاری از قم به طهران آوردم و مرحوم میرزا حسن خان منشی اسرار 

هم همراهی نمود و شهریه و انعام دادند و ساختن این بناها را از مسجد ناصری )سپهسالار( 

و عمارات بهارستان به من و به او رجوع کردند و من مثل مهندس طراح فقط در ساختن آن بنا 

نظارت می کردم.

اینکه ده یک از  مرحوم آقاوجیه سپهسالار ثانی که طرف توجه آن مردم بزرگ بود، برای 

به معماران خود  و  نمود  او سلب  از  را  این خدمت معماری  متاسفانه  معماران دیگر بخورد 
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رجوع نمود و آن مرد معمار قمی ذوفن را از خدمت خارج نمود، و من ماندم با یک مشت 

معماران مورد اعتماد او که الحمدالله ساختمان ها را به اتمام رساندیم.

متاسفانه در ایران در هر زمان کارها بواسطه و به وسیلۀ اشخاص نادان و منفعت پرست 

باهوش  و مردان  به غلط می گذرد  اعمال مملکتی و شخصی  و عموم  و می رود  رفته  پیش 

خدادادی و عالم از خدمت محروم می مانند! به همین جهت مملکت رو به خرابی می رود 

چرا که امور به دست جهال می افتد. چنانچه افتاد و می افتد و با این اخلاق سران و بزرگان 

دولت ما بدبختی را استقبال می کنیم. در این موقع برای عبرت و هدایت خوانندگان فرمایشات 

حضرت امیر علیه السلام را یاد آور می شوم: قال علی علیه السلام:

»تقدم الاراذل و تأخر الافاضل            تزیین الفروع و تضییع الاصول«

ترجمه: پیشوا گشتن مردمان اراذل و تابع شدن افاضل، زینت دادن فروع و ضایع نمودن 

اصول است. )ممتحن الدوله، 261-256(

ناصرالدین شاه
آخرین سفرنامه ای که ناصرالدین شاه تحریر و تنظیم نموده است سفرنامه عراق عجم و بلاد 

مرکزی ایران است که در اواسط ماه شوال 1309 قمری )1271شمسی( آغاز و تا اواسط محرم 

1310 قمری به مدت 17 روز به طول انجامیده است. ناصرالدین شاه ضمن روزنامه سفر خود 

در روز شنبه بیست و چهارم ]شوال[ چنین نوشته است:

»... بیرون سوار کالسکه شده آمدیم از در عمارت دیوانی رفتیم به منزل امینه اقدس1 و از 

آنجا رفتیم به حرم زیارت کرده از صحن جناب امین السلطان2 آمدیم بیرون، مقابل در صحن 

هم خانۀ امین السلطان است که تازه بنا کرده است، بیرونی بسیار خوبی دارد، اندرونی را هم 

ابنیۀ  تازه مشغول ساختن هستند. معمار قمی معمّر معمّمی که همین صحن جدید و سایر 

امین السلطان مرحوم و امینِ امین السلطان در قم به معماری او ساخته شده، معمار همین 

خانه است و خیلی خوب و محکم بنا کرده است« )ناصرالدین شاه، 191(

1  یکی از زنان ناصرالدین شاه.
2  منظور صحن آئینه حضرت معصومه )س( است که علی اصغر خان امین السلطان صدراعظم مقتدر ناصرالدین شاه 

آن را احداث کرد.
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وی در ادامه می گوید:

»قنات تازه ]ای[ هم خود جناب امین السلطان بیرون آورده است که آبش توی صحن می 

آید و از آنجا به حوض همین خانه آمده، می گذرد، قنات معتبری است و آب خوبی دارد. 

توی  از  که »سَرحمام«  است  در همین خانه ساخته  السلطان  امین  حمام خوبی هم جناب 

»هشت خانه« پیدا بود. حمام عالی بزرگ خوبی است. حوض و فواره و سنگهای مرمر بزرگ 

داشت« )همان، 191(

ضمن وقایع روز جمعه بیست و سوم چنین نوشته است:

»... از در صحن جدید امین السلطان پیاده شده داخل شدیم صحن را خیلی خوب ساخته 

اند. از آینه کاری و حجاری و سنگهای عظیم کمال امتیاز را دارد. حوض آبی هم در وسط 

صحن ساخته اند که آب جاری داشت« )ناصرالدین شاه، 190(

از این گزارش بخوبی استفاده می شود که:

نخست: بدون هیچ تردید معمار قمی معمّر معمّم یعنی معمار کهن سال عمامه دار همین 

استاد حسن مورد بحث است. اوصاف او مطابق باهمانی است که ممتحن الدوله گزارش کرده 

است. ضمن اینکه به تصریح می گوید او سایر ابنیۀ امین السلطان مرحوم یعنی میرزا ابراهیم 

خان که ساخت صحن نو را آغاز کرد و این امین السطان یعنی میرزاعلی اصغرخان فرزند وی 

به معماری او ساخته شده، معمار همین خانه است، با این تصریح جای هیچ گونه شک و 

شبهه ای نمی ماند که معمار موصوف استاد حسن است.

دوم: همانگونه که گذشت معلوم می گردد که استاد حسن، معمار امین السلطان پدر هم 

بوده است و می دانیم که ساخت صحن نو/اتابکی/آیینه را وی در 1299ق آغاز کرد. )فیض، 

علی اکبر، 162(

سوم: جای خانه امین السطان مقابل حرم یعنی در قسمت شرقی و با نشانی امروز قسمت 

 جنب مطب شفاء الدوله فعلی، مشخص می گردد. این ابنیه تا این 
ً
شرقی خیابان ارم تقریبا

اواخر موجود بود و در طرح های توسعه حرم تخریب گردد و اینک جزو قسمت های اخیر 

گردیده است.
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چهارم: مشخص می گردد که تمام ساختمان های احداثی از نظر شاه وقت که خود در 

کاخها و ساختمان های سلطنتی با شکوه زندگی می کرده است، مرغوب و مستحسن افتاده 

است و این توصیف ها نشان می دهد که ساخت ساختمان های فاخر و با شکوه از خصائص 

این معمار هنرمند بوده است.

پنجم: منبع آب هم از قناتی است که خود امین السطان ساخته است. توجه به این نکته در 

شهر کویری قم مهم است، از این رو که تکیه بر منبع آبی پایدار و سازگار با طبیعت انتخاب 

گردیده به گونه ای که فواره های آب را نیز تغذیه می کرده است، با این وصف مظهر قنات در 

قسمت جنوبی حرم واقع بوده است چون شیب شهر مطابق با رودخانه که موازی ساختمانهای 

مورد بحث است، جنوبی-شمالی است . یعنی شیب زمین از شمال به طرف جنوب است.

ششم: می دانیم استاد حسن در سال 1312 قمری فوت کرده است، بنابراین استادحسن تا 

دو سال قبل از فوتش همچنان مشغول فعالیت و ساخت و ساز بوده است و معمر یعنی کهن 

سال با سال فوت وی همخوانی دارد.

نیز کار می کرده است رویه  او حتی در سنین کهن سالی  این نشان می دهد که  هفتم: 

و روشی که در فرهنگ معماران و بنایان این شهر تا چندی پیش- یکی دو دهه قبل- وجود 

داشت. بر مبنای این اعتقاد که تا تن ما سالم است و دست و پایمان حرکت می کند، نباید 

دست از کار بشوییم. به عبارت دیگر مفهومی به نام بازنشستگی به معنای کنونی- به شرط 

سلامت جسم- در فرهنگ آنها وجود نداشت و کار کردن تا دم مرگ در خون آنها بود.

ملاعباسقلی کیوان قزوینی
عباس بن اسمعیل بن علی بن معصوم القزوینی در 4 شنبه 24 ذیحجه سنه 1277 هجری در 

شهر قزوین محله شیخ آباد از مادر، خدیجه بنت حاج آشور بزاد و تا سنه 1300 در قزوین به 

دروس اسلامیه مشغول بود، سپس به تهران آمد برای درس حکمت و تا سنه 1306 بود پس به 

کربلا و نجف رفت برای درس فقاهت و اخبار. و بود تا سنه 1313 پس به خراسان رفت برای 

درس عرفان و در سنه 1314 به تهران آمد و به موعظه و تذکیر و ریاضات عرفانی مشغول بود تا 

سنه 1324 که ندای مشروطه در ایران بلند شد و آشوبی در گرفت پس به سیاحت بلاد ایران و 



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و پنجم | شماره 95 | بهار 1398

سال بیس

230

توران و هند و بین النهرین پرداخت و در هر مملکتی مدتی بود و با دانشمندان آنجا صحبتهای 

دینی مفصل نمود و مرام هر قوم و دعوی روساء هر سلسله را فهمید و به هریک خدمتهای 

صادقانه نمود. مجملا پس از بیست سال سیاحت دینی و علمی در سنه 1344 هجری قمری 

ایستاد و در تهران ماندنی شد به  باز  از مردم از سیاحت  از نومیدی  پر  با تنی رنجور و دلی 

انتظار مرگ و خود را حاضر کرد تا زنده باشد آموخته ها و تجربیات و دیده های خود را به مردم 

بیاموزد و به درس گفتن در تمام علوم اسلامیه و منبر رفتن و گفتن برای عموم و نوشتن به زبان 

ساده]اکتفا کرد[ که پس از مرگش میوۀ درخت رندگانیِ  او را زندگان بچینند و تا کنون که آخر 

سنه 1346 است سه کتاب نوشته »فلسفه الحج« در 48 صفحه و عرفان نامه در 316 صفحه 

و شرح رباعیات حکیم خیام در 228 صفحه.1 

آنچه در متن بالا آمد به قلم خودِ کیوان قزوینی در شرح زندگانی اش است. او در جای 

دیگر کتابش از بقیه آثار خود که پرشمار هم بوده است یاد می کند. وی به قم نیز سفر می کرد 

و یکی از مستمعان و پامنبری های او استاد حسن بود. این امر دلالت بر این دارد که استاد 

از این رو ممکن است سواد و  حسن در محافل و مجالس دینی و علمی شرکت می کرده، 

دانش استاد حسن، بر مبنای »خذالعلم من افواه الرجال« سوادی افواهی و شفاهی بوده باشد. 

هرچند مثنوی معماریه او - که بعد خواهد آمد- چیزی به مراتب فراتر را نشان می دهد. کیوان 

در شرح یکی از پامنبری هایش که استاد حسن باشد چنین می گوید:

 »در آن وقت، تازه شروع به بنای صحن جدید شده بود که قبور را می کندند؛ چون که 

آقا ابراهیم آبدار )مقصود همان میرزا ابراهیم خان امین السلطان است( در سفری بین راه در 

منظریه )منزل چهارم از چهار منزل فاصلۀ تهران تا قم که تازه احداث شده بود و در ضمن 

همین عنوان دربارۀ آن و جادۀ قبل از آن توضیح داده خواهد شد( عقب مانده بود و شاه او 

را طلبید. اما او حاضر نبود، و شاه به غضب آمده ومیرزا ابراهیم نذر کرده بود که اگر از آثار 

وخیمۀ غضب شاه برهد، بنای صحنی سنگین، خرج در قم نماید )و همچنین شد(.

»کیوان نامه« از ملا عباسقلی کیوان قزوینی، نسخه خطی مضبوط در کتابخانه مجلس شورای اسلامی برگ های   1
365 و367 . البته او در برگ های 376تا 379 دیگر آثار خود را بر می شمارد. تصویری که نگارنده از این کتاب 
دارد بدون شماره است. این نسخه قبلا به مرحوم جعفر سلطان القرایی- از مجموعه داران و نسخه شناسان قدیم- 

تعلق داشته است.
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و او از ابتدا صد نفر استادان پرهنر از تهران ]را[ حرکت داد که خانواری در قم بمانند، اما 

معمار نیاورده بود؛ زیرا آن وقت، یک استاد حسن معمار در قم بود که آیتی بود سحر نما و در 

 از خود به کلمۀ کیوان 
ً
همۀ ایران مسلم و بی نظیر بود. کیوان )نویسندۀ مورد سخن، معمولا

 
ً
تعبیر می کند( مکرر او را دیده، هشتاد و چند سال داشت و پای منبر کیوان می آمد )ظاهرا

کیوان که واعظ با معلومات و معروفی بوده، در مسجد جمعه منبر می رفته است( در آن سال 

در خیلی از خانه های قم از زمین آب جوشید به قدر عشر ]=ده[ متر بالا آمده بود تا دو سال و 

چاره نداشت، زیرزمین ها از سُکنا افتاد و اغلب خراب شد و عرصه بر مردم تنگ شد. به فکر 

وسعت دادن شهر افتادند از سمتی که خالی از خطر باشد. پس در سمت شمال قم به طرف 

 ساخته شد )و این آغاز آبادانی زمین های طرف چپ رودخانه است که 
ً
تهران خانه ها متدرجا

امروز به تقریب شامل نیمی از شهر قم می شود( و حمام ها و کاروانسراها تاکنون که خیابان 

خوبی واقع شده و از شمال به جنوب و در ضلع خیابان دکاکین است و پشت دکان ها کوچه 

ها و خانه ها، قریب دو هزار خانه و باغات و نام آن آبادی را ابرقو )ابرکوه( گذاشته اند. چون 

که رو به شمال اندکی سربالاست، مانند دامن کوه، و ابرقو نام هر آبادی است که در دامن کوه 

باشد )تاچهل پنجاه سال پیش هم به قسمتی از شهر که طرف رودخانه واقع است، ابرقو می 

گفتند(« )فقیهی، 182-183 به نقل از کیوان نامه(

ب( نظر مرحوم لُر زاده
مرحوم حسین لر زاده معمار که ساختمانهای بسیار بزرگ و فاخر از جمله مسجد اعظم قم را 

ساخته است، هنگام ذکر فن قطار سازی و مقرنس می گوید:

»... بعد از استاد رستم و ابوالحسن کاشانی، مرحوم مغفور استاد حسن معمار از اهل قم 

رحمت الله علیه بود که توانست فن قطارسازی و مقرنس را تکمیل نماید، او شایسته ترین 

معمار قرن سیزدهم بوده است. از آثار این مرد بزرگ می توان ایوان مقرنس آئینۀ صحن مطهر 

به شمار آوریم. سپس مرحوم مغفور استاد جعفرخان  الله علیها را  حضرت معصومه سلام 

کاشانی و استاد فتحعلی شیرازی و استاد محمد لرزاده به عرصه آمد و دگرگونی هایی ایجاد 

نمودند و هر سه نفر در فنون معماری سنتی و ابنیۀ تاریخی مصدر بوده اند«.  )لرزاده، هنرهای 

از یاد رفته، ص ج-د(
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در مورد مقرنس نوشته است:

»اول می پردازیم به لغت مقرنس، کوه هائیکه طبقه طبقه و زیر آن خالی شده و طبقات آن 

افقی می باشد مقرنس می نامند و پوزه آهو را هم مقرنس می گویند و لغت عربیت قطار هم 

گفته اند، چون مقرنس به هیچ وجه خاک نمی گیرد، اختراع شده و این هنر از بعد از اسلام 

کامل شده که در ابنیۀ تاریخی به چشم می خورد. معماران قرن 13 که در این فن مرجعیت 

باقر قمی،  تا آنجاکه بخاطر می باشد استادحسن قمی، استاد صادق قمی، استاد  اند  داشته 

استاد محمود قمی و ... بوده اند« )لرزاده، هنر های از یاد رفته، ص 72(

ج( مصاحبه با حاج عباس ستاریان نبیره استاد حسن
در مورخ 98/4/18 با آقای حاج عباس ستاریان متولد 1319 ش، نبیره دختری استاد حسن 

مصاحبه شد. چون هر مطلبی که گوشه ای از زندگی استاد حسن را برای ما روشن کند، برای 

محققان سودمند است، از این رو به جز مطالبی که پیشتر از ایشان ذکر شد، خلاصه ای دیگر 

از مصاحبه ضبط شده با وی در پی می آید. مادر بزرگ آقای ستاریان یعنی مادر پدرش به نام 

در  آقای ستاریان  بوده است.  استاد حسن  باجی« دختر  به »خانم  و معروف  »رباب خانم« 

قسمتی دیگر به نقل از خانواده اش می گوید که استاد حسن گفته بود اگر شخص پولداری 

سرمایه گذاری می کرد من یک پایه تیمچه را همین جایی که هست می گذاشتم و یک پایه 

اش را بر سر پل علیخانی.]فاصله زیادی بین این دو هست[ او گفت مادر بزرگم نقل می کرد 

که پدرم )استاد حسن( دراز می کشید و در حال استراحت می گفت قرآن بخوانید و ما اگر 

غلط می خواندیم او در حالت خواب و بیداری غلط ها را می گرفت. مادر بزرگم به ما نماز را 

آموخت. از او پرسیدم آیا استاد حسن سواد داشت؟ پاسخ داد که سواد داشته است.1

1  . مصاحبه ضبط شده و نوار آن در دست است.
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 امامزاده شاه حمزه - مکان خیابان آذر
عکس حمیدصادقی
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بخش چهارم

مثنوی »معماریه«
یکی از شاخصه های ایرانیان به طور عموم و اهل فضل و سیاست و هنر به طور خصوص 

شاعری یا شعرمداری است یا بهتر بگوییم بود. این کسان یا شعر می سرودند/ می سرایند 

یا حداقل در عبارات و استشهادات خود به شعر متمسک می شدند/ می شوند. استاد حسن 

مثنویی دارد که باتوجه به مضمونش آن را »معماریه« نام نهادیم. علت سرایش این تنها منظومۀ 

در دست از وی، شعری است که حاجی ابوالقاسم بیگ خطاب به او سروده است. پیش از 

ذکر مثنوی معماریه، مختصری از احوال حاجی ابوالقاسم و شعر او خطاب به استاد حسن 

ذکر، آنگاه متن کامل مثنوی آورده می شود. این مثنوی نشان می دهد که ظاهرا وی نه تنها 

سواد خواندن و نوشتن داشته است، بلکه با پاره ای از روایات نیز آشنایی دارد، چیزی که با 

گزارش ممتحن الدوله مبنی بر بی سوادی استاد حسن موافقت ندارد. تلمیحات مذکور در 

اشعار وی دلالت بر سواد عرفی وی بلکه بسیار فراتر دارد. متن این مثنوی با اختلافاتی در 

کتاب »تحفه الفاطمیین فی ذکر احوال قم والقمیّین« آمده است )مفلس قمی، 161-157/2(. 

بحث تفصیلی در این باب را به رساله تکمیلی محول می کنیم.

  حاجی ابوالقاسم بیگ
تنها شرح حالی که از حاجی ابوالقاسم بیگ داریم، شرحی است است که میرزا علی اکبر 

فیض ادیب و تاریخنگار قم در دورۀ ناصری در تذکرۀ خود مرقوم داشته است که مجمل آن 

چنین است:

»حاجی ابوالقاسم خلف حاجی علیقلی بیگ، در فاتحۀ شباب و اول جوانی در خدمت 

به معضلات مسائل،  اقتحام  در  تندی ذهنش،  با  که  میرزا علی اصغر صاحب نسق  مرحوم 

ند بود، نحو و صرف و سیار علوم ادبیت اخذ نمود و از علم تفسیر بهره یافت. 
ُ
برق و شهاب ک

زمانی با تنی از نیکرویان، تحصیل علم هیات را، در خدمت یکی از افاضل شرح چغمینی 

می نگریست.« )فیض، علی اکبر، 130-131( وی»در عید نوروز از سنۀ یک هزار و دویست 

و هشت به دار جاوید خرامید« )همان، 133( 
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علت رجوع ابوالقاسم بیگ به استاد حسن
فیض در ادامه شرح حال ابوالقاسم بیگ، علت رجوع وی به استاد حسن را ساختن خانه ای 

برای عیال و آسایش فرزندان او ذکر می کند.

»بالجمله، بعد از تامل، از جهت آرامش عیال و آسایش اطفال به خیال برپا داشتن خانه و 

 اسکندر و نیکوتر از سدیر و خورنق بنا گذاشت. 
ّ

بنا نمودن کاشانه افتاد، بنایی محکم تر از سد

اندوختۀ چند ساله به دستیاری استادحسن معمار که سنّمارش به شاگردی معترف است به 

مصرف رسانید، ناچار کار به قرض انجامید، املاک موروث و مکتسب مرهون گشت تا آن بنا 

به پایان آمد. انصاف چنان با صفاجایی کمتر مقروع سمع و منظور نظر شده، من بنده وقتی 

این قصیده را در وصف آن جایگاه گفته بودم« )فیض، علی اکبر، 132(

فیض سپس قصیده مورد ذکر را در کتاب خویش درج کرده است . متن کامل آن در رساله 

ای که تکمیل و اصلاح شدۀ گزارش حاضر است، خواهد آمد. چند بیت نخستین آن چنین 

است:

سرای دلارام  و  افروز  دل  کاخ  ای  بخ  بپایبخ  کاخ  ای  گیتی  در  پاید  جهان  تا 

شگفت اینت  عظمت  اندر  سپهرستی  جایچون  داری  زمین  روی  بر  و  تو  سپهری  که 

دلکش قصری  تو  چو  باشد  اندر  چین  به  زیباینه  کاخی  تو  چو  آمد  اندر  روم  به  نه 

کرد که  معمار  پنجۀ  آن  بر  باد  لایآفرین  خورشید  پرتو  فلک  جرم  از  خشتت 

)همان، 132(

ابوالقاسم بیگ ساختن خانه اش را به استاد حسن محول می کند و استادحسن که شیوه 

اش ساختن ساختمان های فاخر است هزینۀ او را زیاد می کند و در نتیجه وادار به قرض کردن 

می شود که همین موضوع هم باعث سرودن منظومه ای از لسان ابوالقاسم بیگ خطاب به 
استاد حسن می شود. 1

1  اخیرا یکی دو خانه قدیمی ثبتی از جمله خانه لاجوردی زاده در محله باغ پنبه را بدون هیچ دلیلی به استاد حسن 
منتسب می کنند. حال آنکه شیوۀ وی ساختن خانه های فاخر و به تعبیر امروز بسیار لوکس بوده است . توصیف 

شعری مذکور و آثار فاخر بازمانده از وی دلالت بر این امر دارد. 
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منظومۀ ابوالقاسم بیگ خطاب به استاد حسن
در این منظومه ابوالقاسم بیگ وسوسه استاد حسن را- به اینکه من خانه ای نیکو و شاهوار 

)کاخ مانند( با باغ و باغستان برایت می سازم- دلیل رجوع به وی ذکر می کند. لیکن او به 

علت خرج سنگین بنایی به قرض می افتد و نیمی از خانه اش را به همین علت در رهن می 

گذارد تا مخارج ساختمان را تامین کندو هر آنچه از نقدینگی و اجناس داشته است، بابت مزد 

استاد حسن به وی پرداخت می کند. چنین است متن شکایت نامه منظوم ابوالقاسم بیگ در 

قالب مثنوی:

»این رقعه را به استادحسن معمار نوشته است، جواب این رقعه در حالات استاد حسن 

نوشته شده است:

از دلم این غم چه سان بیرون کنمای خدا از دست استا چون کنم

اوستا کرد  وسوسه  خود  مرا  سمامر  بر  را  ات  خانه  من  برم  که 

کنم نیکان  مسکن  را  ات  همچو جنّت باغ و باغستان کنمخانه 

جمله اطرافش بکارم فرش سنگخانه ات را گل بکارم رنگ رنگ

را محفلی ما  نیست  اکنون  نیست در دوران چو من خونین دلیلیک 

شکار را  ما  او  بنمود  سوسمارعاقبت  پشتی  لاک  مثال  بر 

الحذر بنّا  قوم  از  خدا  خبرای  در  احمد  فرّالناس  گفته 

داد استاد  این  دست  از  خدا  دادای  باد  بر  ام  خانه  اساس1  کو 

کار روز  هر  مرا  بودش  شاهواروسوسه  را  ات  خانه  بسازم  که 

وز امید خویش خجلت می کشمای خدا شش ماه زحمت می کشم

من حال  بر  نگر  استا  ای  خود نگر بر خرج و قیل و قال منآخر 

خدا بهر  از  استاد  ای  رهاآخر  یا  تصدق  کن  یا  بکش  یا 

کنرحمی آخر بر من ای استاد کن آزاد  یا  بفروش  مرا  یا 

سفالدادم استا را همی از جنس و مال جام  تا  جام  بلورین  از 

این سخن در هر مکانی پهن شدتا که نصف خانه ام در رهن شد

نقود و  اجناس  ز  را  استا  بوددادم  انبار  در  و  بازار  در  آنچه 

چنین است در اصل ولی می تواند»اثاث« بوده باشد هرچند» اساس« به معنای همه هستی و نیستی در اینجا می   1
باشد. تواند درست 
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مثنوی معماریه
داســتان ایــن  دوســتان  ای  راســتانبشــنوید  قــول  ز  پنهانــی  راز 

کنــم افشــا  مســتتر  کنــمداســتانی  انشــا  ای  غصّــه  پــر  قصّــۀ 

مــن احــوال  از  تــو  بشــنو  ای  تــا معیّــن بــر تــو گــردد حــال مــنشــمّه 

محــن در  هســتم  دهــر  ســلوک  حســناز  نامــم  و  معمــاری  ام  پیشــه 

میــان در  را  مــا  هســت  بیــانگفتگویــی  در  آرد  کــه  کیامــردی  بــا 

بــود ابوالقاســم  حاجــی  او  کــز ســلوکش دل بــه هــمّ و غــم بــودنــام 

بنــا کــردم  او  بهــر  از  ای  طــرح و وضعــش بــا شــکوه و خــوش نمــاخانــه 

دوســتان ای  بنــا  و  طــرح  کــس ندیــده ســت و نبینــد در جهــاناینچنیــن 

ــاد ــاحت ذات العم ــون س ــا چ ــا صف در زمیــن همچــون بهشــت قــوم عــادب

ــتون ــاق بیس ــر ط ــش فخ ــرش صحن ــکونف ــی س ــش ب ــک طاق ــتون از رش بیس

ــرد ــف ک ــم وص ــر بخواه ــاق او را گ لاجــوردط طــاق  زیــر  در  ســر  و  گــرد 

منفعــلاز شــکوهش طــاق کســری شــد خجــل همــاره  هرمــان  گنبــد 

مدحتــشتخــت جــم پســت اســت پیــش رفعتــش بیــان  از  عاجــز  نطــق 

ارتفــاع از  فلــک  بــر  اطــلاعسرکشــیده  داده  گاو  وز  ســمک  از 

جنــان فــردوس  همچــو  نیکــوانباطــراوت  طبــع  مطبــوع  محفلــی 

مقیــمغرفــه هایــش همچــو جنّــات نعیــم مانــد  ســالها  هایــش  حجــره 

ــان ــرح او عی ــع و ط ــز وض ــه ای ک زمــانخان ســنمّار  آرد  عجزهــا 

آمــده خورنــق  قصــر  آمــدهناســخ  مشــتق  جملــه  بناهــا  از 

ســاخته خورنــق  ســنمّاری  ــاختهگــر  ــق س ــع و رون ــا وض ــن ب ــی چنی ک

کــردبــا چنیــن حالــت مــرا افســرده کــرد پژمــرده  مــرا  گفتــارش  طــرز 

  کــز امیــد خویــش بایــد دســت شســتای دریــغ از کار ســخت و بخت سســت

کــرم و  لطــف  از  کــه  امیــدم  ســرمبــود  بــر  هــا  درم  افشــاند  حاجــی 

کــز فشــردن پنجــه ی خــود رنجــه داشــتنقــش قابــض دیــدم انــدر پنجــه داشــت  

اش بنــده  کمتــر  طمــاع  اشاشــعث  شــرمنده  او  امســاک  از  گشــته 

نَــعگشــته ســر تــا پــای او انبــان طمــع
َ
ق مَــن  عــزّ  اســرار  از  غافــل 

بعیــدهمچــو مغناطیــس در جــذب حدیــد راه  از  درهــم  ربایــد  مــی 



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و پنجم | شماره 95 | بهار 1398

سال بیس

238

ایــن احــوال را رالیــک درخــورد مــن  اهمــال  ایــن  چــه  بهــر  از  دارد 

وجــود بــذل  را  بلــد  اهــل  فــزوداغلــب  نهصــد  از  وی  وام  تــا  کــرد 

مــی رود آنجــا کــه مــی نایــد بــه کارلیــک احســانش چــو ســیلاب بهــار

وشــی
َ

خ و  مهربانــی  در  او  بــه  شــیمــن 
َ
سرک و  گفتگــو  در  مــن  بــه  او 

ــم گفتنــش ســفتنشگفتــه اشــعاری کــه خواه خواهــم  ناســفته  دُر  چــون 

بپیــچتاخــت بــر من عقــل گفت ای گیــج ویج را  دســتش  و  بــازو  برفشــان 

میــان از  بــرآور  و  برافــراز  زبــانقــد  یعنــی  خــود  جوهــردار  تیــغ 

هجــا زخــم  از  حاجــی  هراســد  ــاتــا  ــه ج ــود آرد ب ــورد خ ــه را در خ ــر ک ه

درنــگ هنــگام  نــه  دیگــر  ــی برگــی آمــد عرصــه تنــگحاجیــا  زآن کــه از ب

آمــده مســدود  چــاره  لازم  آمــدهوجــه  نابــود  دهــر  هــای  بــوده 

 اخــذ وجــه
ّ

ــهمقصــد مــن نیســت الا ــس وج ــم عک ــال گوی ــی اهم ــر کن گ

کــن کوتــاه  ســخن  و  تســلیم  کــنوجــه  اکــراه  و  منّــت  بــی  را  بــذل 

یقیــن دادن  جرتــم 
ُ
ا نخواهــی  ازایــنگــر  بعــد  ســازم  ویرانــه  ات  خانــه 

کنــمخانــه ات چــون خانــۀ مجنــون کنــم بیــرون  کفــت  از  داری  آنچــه 

غــزلوجــه خواهــم ایــن ســخنها را بهــل گاهــی  مثنــوی  گویــی  گاه 

ــم ــون کن ــتا چ س
ُ
ــت ا ــز دس ــه ای ک ــرون کنــمگفت ــن غــم چــه ســان بی ــم ای از دل

اوســتا آن  وسوســه  مــن  بــر  کــه بــرم مــن خانــه ات را بــر ســماکــرد 

ــود ــه س ــردن چ ــما ب ــر س ــه ات را ب یهــودخان فرعــون  قصــر  شــد  ســما  بــر 

کنــم نیــکان  مســکن  کــه  ای  همچــو جنّــت بــاغ و باغســتان کنــمگفتــه 

ــت ــون بهش ــه را همچ ــودم خان ــن نم از ورود خــود نمــودی چــون کنشــتم

ای دارنــده  نگــه  بایــد  را  ایخانــه  افشــاننده  آب  و  روب  گــرد 

بیــوت دادن  صفــا  ندانســتی  العنکبــوتخــود  لبیــتُ  مصــداق  گشــته 

ــیگفتــه ای کــه نیســت مــا را محفلــی ــن دل ــن خونی ــو م ــت در دوران چ نیس

ماســبقبیــن بــر اهــل تیمچــه و کــن شــکر حــق از  رفــت  زآنچــه  نــآور  یــاد 

را شــکار مــا  او  کــه کــرد  ای  سوســمارگفتــه  پشــتی  لاک  مثــال  بــر 

ــوش دار ــی ه ــوش نگفت ــل را خ ــن مث ــن نصیحــت همچــو دُر در گــوش دارای وی
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ــه کار ــیران چ ــوی ش ــا دع ــو را ب ــود ت هنــگام شــکارخ اســت  پرخشــم  شــیر 

الحــذر بنّــا  قــوم  کــز  ای  خبــرگفتــه  در  احمــد  النــاس  فــر  گفتــه 

دروغ گویــی  مــی  وار  فــروغبوهریــره  باشــد  را  کــذب  کــی حدیــث 

خلیــل از  آمــد  بنایــی  جبرئیــلمبــدا  و  ذبیــح  شــاگردش  بــود 

را بنــده  شناســد  بــاری  راحضــرت  شــرمنده  عاصــی  دان  متقــی 

ــر ــو تی ــتم همچ ــه هس ــزد را ک ــت ای دلیــرمن خــود  کارهــای  در  رو  راســت 

مهــان از  و  کهــان  از  خــود  فــن  جهــاندر  در  نبینــم  خــود  دســت  روی 

دادگفتــه ای کــز دســت ایــن اســتاد داد بــا  بــر  ام  خانــه  اســاس1  کــو 

کار روز  هــر  مــرا  بــودش  دادوسوســه  بــاد  بــر  ام  خانــه  بســازم  کــه 

اوســینه چــون وســواس دارد ای عمــو پنــدارد  وسوســه  را  مــا  پنــد 

نعــم و  لا  از  دربنــد  فــرو  ــملــب 
َ
ــف و ک ی

َ
ــن ک  مِ

ً
ــلا  مُجمَ

ً
ــزا ــتُ رم ل

ُ
ق

شــاهوار تــو  خانــۀ  نباشــد  خــود اثــاث خانــه مــی نایــد بــه کارگــر 

نباشــد در جهــان را خانــه  آنهــر کــه  و  ایــن  چشــم  باشــدپیش  خــوار 

اثــاث گــه  آن  و  بایــد  اول  لبــاس2خانــه  گــه  آن  و  بایــد  تــن  صحّــت 

ــام ــر پی ــی ب ــه حاج ــن ب ــا از م کای فــرح افــزای بــزم خــاص و عــامای صب

و موشــکاف نکتــه ســنج  و  بیــن  انکشــافذره  بحــر  و  علــم  فنــون  ذو 

ــان ــاحل بم ــر و در س ــزن در بح ــا م آنی توفــان  از  و  مــوج  از  متــرس  یــا 

ســاخت خانــه  اول  از  نبایســتی  و انــدر ایــن بــر خطرنــاک اســت تاخــتیــا 

ــمچــون کــه رانــدی اســب در بحــر ظلــم ــش و ک ــرس از بی ــی نت ــوکل م ــن ت ک

رهبــرتآنچــه تقدیــر اســت آیــد بــر ســرت باشــد  صنــع  سرنوشــت 

ــتعــزت و ذلــت بــه دســت دیگــری ســت ــری س ــت دیگ ــری را سرنوش ــر س ه

تــو تلــف گــردد مرنــج از آن  مــال دنیــا ســر بــه ســر درد اســت و رنــجهــرچ 

ــز ــد دو چی ــی مان ــو م ــی روی و از ت عزیــزم ای  روزگاران  در  بــد  و  نیــک 

بــاش توانــی در خیــال خویــش  بــاشتــا  اندیــش  مَــآل  عقبــی  پــی  از 

1   کذا در اصل
2   چنین است قوافی در یکی از نسخ و در نسخه دیگر، مصراع نخست:»اساس«
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زر و  ملــک  هــوای  را  دنیــا  ــراهــل  ــدر بص ــوی ان ــو م ــازد چ ــب س منقل

شــودمــوی چشــم ار اندکــی افــزون شــود دیگرگــون  چشــم  آن  حالــت 

آورد ناچــار  غصّــه  دنیــا  آوردمــال  بســیار  افســوس  و  حســرت 

دنیــا داشــتن دیوانگــی ســت ســتحــبّ  بیگانگــی  انبیــا  وز  خــدا  از 

ــت ــا گذش ــه از دنی ــردی ک ــا م ــتای خوش ــا گذش ــه مافیه ــان و جمل ــن جه زی

زدود بایــد  دل  ز  را  باطــل  ــودزنــگ  ــد نم ــق بای ــض ح ــود تفوی ــر خ ام

خطــاکار چــون تفویــض باشــد بــا خــدا را  ایــزد  تقدیــرات  نیســت 

کــف بــه  دارد  کارهــا  عنــان  ــدفچــون  ــد ه ــا باش ــینه ه ــرش س ــش تی پی

مــی کشــد آنجــا کــه خاطر خــواه اوســترشــته ای در گردنــم افکنــده دوســت

شــنودایــن نصایــح چــون نــدارد بــر تــو ســود و  گفــت  ســر  بــر  رفتــم  بــاز 

ــمگفتــه ای شــش مــاه زحمــت مــی کشــم ــی کش ــت م ــش خجل ــد خوی وز امی

زآن کــه آنجــا معنــی و اینجــا صــورپــس بــه مســتقبل چــه خواهــی کــرد در

ــن ــرد گزی ــو ای م ــن ت ــر ک ــود تفک ــنخ ــد از ای ــد بع ــه آی ــد ک ــرج آن باش خ

ســتا نگــر بــر حــال مــن
ُ
ــنگفتــه ای ا ــرج و قیــل و قــال م ــه بنگــر خ گفت

ــار کاه ــو دو ب ــار ج ــک ب ــز ی ــو ج ــر ت بــی اشــتباهم داده ای خــود فکــر کــن 

گونــه گــون انــواع نعمــت مــی دهــدآن کــه اســب و قنــد و خلعــت مــی دهــد

ــام ــح و ش ــر صب ــود ه ــن ب ــش ای تمــامآرزوی خــود  کارهــای  ببینــد  کــو 

را کاه و جــو دهــی معمــار  راتــو کــه  کار  انتهــای  ببینــی  کــی 

پلیــد بخــت  و  طالــع  کــژیّ  و جــو رســیداز  کاه  بــه  مــزد معمــاری 

و جــو خــورم کاه  کــه  نتوانــم  بــرمبنــده  مهمانــش  نــزد  نشــاید  هــم 

بــدارقنــد و اســب و خلعــت و پولــم بیــار مشــغولم  هــزل  و  ز شــعر  کــم 

خــدا بهــر  از  اســتاد  ای  یــا بکــش یــا کــن تصــدق یــا رهــاگفتــه 

ــن ــتاد ک ــن ای اس ــر م ــر ب ــی اخ ــنرحم ــاد ک ــود دلش ــوار و خ ــن خ ــرا ک ــا م ی

ــال ــس و م ــش از جن ــه دادم ــه ای ک ســفالگفت جــام  تــا  جــام  بلوریــن  از 

ــد ــن ش ــه ام در ره ــف خان ــه نص ــا ک ــدت ــن ش ــی په ــر مکان ــخن در ه ــن س ای

وفــا اربــاب  ز  نشــنیدی  تــو  قبــامــر  صاحــب  آن  و  خیــاط  ی  قصــه 
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داد خیــاط  بــر  و  بــرد  قبایــی  اوســتادکــه  را  قبــا  آن  بهــرش  دوخــت 

ــو ــود را بگ ــرت خ ــت اج ــوان گف گفتگــوآن ج جانــا  نیســت  قابــل  گفــت 

کنــد رحمــت  ذوالمنــن  را  ــدوالــدت  ــت کن ــر او نعم ــوان ب ــه ی رض روض

یــک قبــا یــک اســب مــی داد او مــراهــر زمــان مــی دوختــم بهــرش قبــا

گفــتآن جــوان خندیــد و همچون گل شــکفت طعــن  روی  ز  او  جــواب  در 

قبــا ایــن  بســتان  اســتاد  ای  مــن  رااز  تــو  مــر  آرم  اســب  اینــک  رفتــم 

در جهانــم حاصــل ایــن کســب کــوخانــه را گیــرم قبــا پــس اســب کــو

هــم بــه صبح و هم بــه ظهر و هــم به عصروجــه هــا خواهــم زیــاد از حــد و حصــر

نقــود و  اجنــاس  دادم  کــه  ای  بــودگفتــه  انبــر  در  و  بــازار  در  آنچــه 

نبــود انبــاری  و  بــازار  مــا  نبــودنــزد  بــاری  نقــد و جنســی و خــر و 

ــرام ــی ح ــت ای حاج ــت کاری هس والسّــلاممف باقــی  وجــه  خواهــم  وجــه 

پَسگان/نتیجه
استاد حسن قمی یکی از معماران و هنرمندان برجسته روزگار قاجار است که در ساختن 

بناهای فاخر و شکوهمند )شاهوار( استادی و مهارتی تمام داشته است. او از خاندانی 

به  و  به سینه  راه سینه  از  و  دیگر  نسلی  به  نسلی  از  آنها  در  معماری  مهارتهای  که  بود 

میان  امری که در معماری سنتی قم و در  به یکدیگر منتقل می شد.  صورت شفاهی 

بنایان و معماران قدیم این شهر سابقه ای دیرینه دارد و بهتر بگوییم داشت. فرزندان او 

نیز به این هنر آراسته بودند. استاد حسن در شاعری نیز دست داشته و منظومه ای هم 

سروده است که ما نام »مثنوی معماریه« را بر آن نهادیم. تعدادی از رجال و نامداران که 

وی را در زمان حیاتش دیده اند در نوشته هایشان او را ستوده اند.خوشبختانه با وجود 

تخریب بسیاری از آثار استاد حسن تعدادی از بناهای فاخر او از تصاریف زمان در امان 

مانده است و همین اندک بناهای بازمانده ما را به جلالت قدر و منزلت وی در آسمان 

هنر ایران رهنمون می کند. یکی از بناهای شاخص او تیمچۀ بزرگ قم است که تاق آن 
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ظاهرا بزرگترین بنای خشتی-آجری از حیث مساحت پوشش دهنده به شمار می رود 

. این بنا با رفع زواید و ناهمگونی های برونی و درونی و پاره ای اصلاحات قابل ثبت 

جهانی به نظر می رسد. برپایی همایشی درخور برای بزرگداشت و معرفی این معمار 

کید می شود. امیدواریم بتوانیم در رساله  و هنرمند برجسته کشور و آثارش پیشنهاد و تأ

ای منفرد و تصویردار با تفصیل بیشتر زندگانی و آثار این هنرمند کشوری را نشر دهیم.

بیگ ارباب، محمد تقی، تاریخ دارالایمان قم، به کوشش سید حسین مدرسی طباطبایی، 

بی جا، بی نا، بی تا، ]قم، نیمه نخست دهه 50[

پیرنیا، کریم، اثر، بی جا، سازمان میراث فرهنگی، بی تا

عرب، کاظم، قم در آئینه میراث، به کوشش محمد جهانبخش، اداره کل میراث فرهنگی 

استان قم، قم، 1382

تاریخ  ذهابیه قم، ضمیمه  یا سفرنامه  نامه  آباد  علی  کاظم خان،  کاشانی، سرکار محمد 

دارالایمان قم، به کوششِ حسین مدرسی طباطبایی، ]قم[، ]نیمه نخست دهه 50[

دانشگاه  تهران،  ایران،  معماری  شناسی  فن  آیدین،  دیزجی،  جوانی  و  محمود  گلابچی، 

تهران، 1395 

بنیاد  فرزند  و  فلسفه  استاد  یزدی  حائری  مهدی  خاطرات  )کوشنده(،  حبیب  لاجوردی، 

گذار حوزۀ علمیۀ قم، تهران، نادر، 1382

لرزاده، حسین، ماجرای معماری سنتی ایران در خاطرات استاد حسین لرزاده از انقلاب 

تا انقلاب به انضمام منتخب اشعار، به کوششِ حسین مفید-مهناز رئیس زاده، تهران، مولی، 

1385
لرزاده، حسین، هنرهای از یاد رفته، 1

این کتاب را مرحوم استاد قاسم کاشانیِ دانا شوهر خاله نگارنده که خود از معماران سنتی بود حدود 35 سال پیش   1

منابع
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 فقیهی، علی اصغر، قم دیروز و امروز، قم، بنیاد قم پژوهی، 1390

فیض، عباس، گنجینه آثار قم، 2جلد، چاپ مهر استوار، قم، 1349و 1350

فیض، علی اکبر، تذکره شعرای معاصرین دارالایمان قم، به تصحیح علیرضا فولادی، قم، 

بنیاد قم پژوهی و کتابخانه مرعشی، 1393 

 کتابچۀ إعداد نفوس اهالی دارالایمان قم سرشماری، بدون نام نویسنده و به احتمال قوی 

بازخوانی محسن روستایی و حسین احمدی رهبریان،  و  ارباب، تصحیح  بیگ  تقی  محمد 

بنیاد قم پژوهی و کتابخانۀ آیت الله مرعشی، قم، 1397

اسناد تجاری خاندان  به  با رویکرد  قم  اقتصادی  تاریخ  از  بندی  محسنی، سید محسن، 

رضوانی کاشانی، کتابچه، مجمع ذخائر اسلامی، مرداد 1393، 122-87

حکمت  چاپخانه  قم،  2جلد،  پاکان،  تربت  حسین،  سید  طباطبایی،  مدرسی 

]1355/2535ش[

مفلس قمی، حسین، تحفه الفاطمیین فی ذکر احوال قم والقمیین، تحقیق محمد حسین 

درایتی با اهتمام سید محمد مرعشی، قم، بنیاد قم پژوهی و کتابخانه مرعشی، 1391 

ممتحن الدوله شقاقی، میرزا مهدی خان، خاطرات میرزا مهدی خان ممتحن الدوله، به 

کوشش حسینقلی خانشقاقی1، تهران، فردوسی، 1362

منابع دست نویس
فیض، میرزا علی اکبر، جنگ خطی، به شماره 146 محفوظ در کتابخانه آیت الله مرعشی

مصالحه نامۀ مورخ 1305 قمری، محفوظ در مجموعۀ نگارنده

به نگارنده امانت داد و پس گرفت . نگارنده سهوا مشخصات آن را یادداشت نکرد .گویا انتشارات مولی آن را تجدید 
چاپ کرد. این طور به یاد دارم که همو گفت مرحوم استاد حسین تقی زاده صانعی) پدر بزرگم( با مرحوم لرزاده 

آشنایی و دوستی داشته است.
1  نگارنده مرحوم حسینقلی خانشقاقی فرزند میرزا مهدی خان را در اوایل دهه 70 در تهران دید. آن زمان حدودا 
90سال از عمرش می گذشت . همو با یادداشتی مهر آمیز با این عبارت» به فرزندم سید محسن محسنی« کتاب 
پدرش را به بنده اهداء و امضاء کرد. سرتیپ حسینقلی از نخستین خلبانان جنگی ایران در دوران رضا شاه بود. ایشان 
گویا در اوایل دهه 80 درگذشت. این تعلیقه به یاد و برای بزرگداشت وی قلمی شد. روحش شاد که اثری ارزشمند 

از پدرش برای ما به یادگار گذاشت. 


	_GoBack

